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Abstract 

Dialogue logic is one of the theories proposed by Mikhail Bakhtin, the Russian 

philosopher in the twentieth century. In this theory, he introduced language as 

having a social characteristic, which is conversational and polyphonic. In 

addition, Mikhail Bakhtin believed that poetry does not benefit from dialogue 

logic; However, Abd al-Ghani Nabulsi is one of the composers of the age of 

decadence, who was able to bring dialogue and polyphony to his poems by using 

in this way while creating unity between himself and others. With the aim of 

rereading the poems of Abd al-Ghani Nabulsi, the present article tries to check 

the compatibility of this theory with the poems of the poet in question. This 

study, with a descriptive-analytical approach, deals with the dialogue and 

polyphony in the poems of Abd al-Ghani Nabulsi. The findings of the study is 

that Abd al-Ghani Nabulsi created a conversational and multi-voiced work by 

using various techniques such as monophonic dialogue, two-way dialogue, 

flashback, polyphonic and intertextuality which arises from the beliefs and 

worldview of the poet. 
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 منطق هینظر براساس ینابلس یالغن عبد شعر در ینید نماد لیتحل

 نیباخت ییچندصدا
 نوع مقاله: پژوهشی

 2بهروز قربان زاده، *1محبوبه پارسایی
 مشهد یران،فارغ التحصیل دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم انسانی، ا.1

ایران،  ارجی،خهای استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات فارسی وزبان .2

 مازندران

 30/02/1402: پذیرشتاریخ                  09/12/1400 :دریافتتاریخ 

 چکیده
 وففیلس ،از جمله نظریاتی است که در قرن بیستم توسط میخاییل باختینمنطق گفتگویی 

 و چند که گفتگومندی دانسته زبان را دارای ویژگی اجتماعی ،مطرح شد. وی در این نظریه یروس

 ت کهاسین باور بر اباختین میخاییل  ،افزون بر این. آیدهای برجسته آن به شمار میصدایی از ویژگی

یندگان ی از سرانابلسعبد الغنی  ،لیکن در پیوند با این موضوعای ندارد؛ شعر از منطق گفتگویی بهره

ت میان هایش ضمن ایجاد وحدسرودهاین شیوه در گیری از که توانست با بهرهاست  عصر انحطاط

هدف  با حاضر ةمقال و چند صدایی را در اشعار خود زنده نماید. مندی و دیگری، گفتگو یشخو

اید قصا با میزان همخوانی این تئوری ردرصدد آن است که  های عبد الغنی نابلسیهبازخوانی سرود

و  فتگو مندیتحلیلی به گ –جستار حاضر با رویکرد توصیفی از این روی،  بررسی نماید.شاعر مدنّظر 

ه عبد ک دهدرهیافت پژوهش نشان میهای عبد الغنی نابلسی پرداخته است. چند صدایی در سروده

، فلاش نبهدو جاگفتگوی ، صداتك  یگفتگوبسان  گونهای گونایری از شگردگی با بهرهالغنی نابلس

ا و هره از باوبرخاستمحور بیافریند که  گفتگوصدا و  اثری چندتوانسته بك، چند صدایی و بینامتنیت 

 . گون سراینده استبینی گونه جهان

 .میخاییل باختین، گفتگو مندی، چند صدایی، عبد الغنی نابلسی :هاواژهکلید
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 مقدمه .1

، ن دیگـربه بیاآید. به شمار می شیواو فاخر های یك متنصدایی از ویژگیمندی و چند  گفتگو

ا در کنـار ی متناقض و متقابل رهاهون و اندیشگههای گوناراینده در یك متن گفتگو مند، صدس

نـه ارد کُوهد و خود نیز به عنوان عنصری پویا در کنار سایر عناصر سـازنده مـتن دیهم قرار م

صـر و ر کنـار سـایر عنادو ویـد گیسـخن مـسراینده تنها نیست.  ،هدسروود. در این نوع شیم

 براساس چگـونگی و میـزان ،در خاتمه .دبرمیها سیر سرودة شعری خویش را پیش شخصیت

 که وجه متونیآن  ،نخست :دکنبرخورداری متن از منطق گفتگویی، آن را به دو گونه تقسیم می

توجـه  مورددر آن مندی  که وجه چند گویی و گفتگومتونی  ،دومدر آن برتری دارد.  وییگتك

ایـن سـی به بررنگارندگان  ،یبنابراین با عنایت به چنین رویکرد (؛42ه.ش: 1387)باختین، است 

-1895) ، مقصـود میخاییـل بـاختینهنظریـدر ایـن شایان ذکر است که  د.نزرداپمیمتون ادبی 

ف ی مختلـهـاهآوری اندیشـاین نیست که به جمع ،از شخصیت پردازی در متون ادبی (م1975

چنـین ا بـا یکـدیگر و همهـآنها و پیوند متقابـل تدست پیدا کند؛ بلکه برای او سخن شخصی

آنچـه هش در این پـژواز این روی، ید. آمیبه نظر حاکم است، مهم  هانمنطقی که بر گفتمان آ

-1641ای عبـد الغنـی نابلسـی )هـهقصـیدمندی میخاییل باختین را در پیونـد بـا  نظریة گفتگو

ییل باختین نیز همانند میخادهد؛ این است که وی دورة انحطاط، قرار میسرایندگان م( از 1731

ضـ،، غرد که تحت تأثیر شرایطی همچون استبداد، آوارگـی، کی تك صدا زندگی میاهدر زمان

بـر ایـن  .گرفتـه بـودآنان از اندیشه را بازگو کردن  اجازة ،یغارت و نبود آزادی فردی و جمع

سـروده  همضامین ذکـر شـد بارا  که شعرهایی یافته اندی ظهور سرایندگان ،در این دوره، اساس

 اند. 
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ز از آن در شعر عبد الغنی نابلسی و نیـگفتگو مندی و چند صدایی با عنایت به حضور برجستة 

 ،شـعر ایشـان ندرداختـه اسـت درایـن موضـوع  تقلی بـه بررسـیروی که تاکنون پژوهش مسـ

صـدایی منـدی و چنـدگفتگـوهای زهبه بیان انگی که ، بر آن شدندروپیشدر جستار نگارندگان 

 ستشهاد بهاو با  زنددست یامدّ نظر باختین در شعر و زندگانی سراینده  ییلمیخا ةبراساس نظری

 ةسـروددر گفتگو مندی و چند صـدایی به بررسی چگونگی تجلی  مذکورهای سراینده سرودة

 . دنازبدرد وی

 ن این مقاله برآنند تا پاسخی برای این پرسش ها بیابند: ندگانگار

 ند صدایی در اشعار عبد الغنی نابلسی چگونه است؟ گفتگومندی و چ -

دی و چنـد صـدایی اشـعار عبـد نم وچگونه بر ماهیت گفتگ ،اوضاع اجتماعی عصر انحطاط -

 الغنی نابلسی تأثیر گذاشته است؟ 

 پژوهش فرضیه های 

تك صدا، دو جانبه، فـلاش بـك، چنـد  ایی بسان گفتگویهبه نظرمی رسد، شاعر از تکنیك -

راینده سـن گـوهگونـهـای باورها و انگیـزهصدایی و بینامتنیت بهره گرفته است که برخاسته از 

 است. 

منـد و چنـد صـدا در  ود، مقصود عبد الغنی نابلسی از آفرینش تصاویر گفتگـبه نظر می رس -

-ق گفتگـوتـا از رریـآن اسـت  ه،ی عامهاهای حاکمان با پیکرههقرار دادن پیکرر، مقابل یکدیگ

 صدایی قدرت حاکم را نقد کند. و چند مندی

 پژوهش پیشینة .1-1

رتو نظریة اشعار عبد الغنی نابلسی در پچند پژوهش مستقلی در زمینة خوانش نماد دینی در هر 

رتبـاط ادر  موضوعاین وجود دارد که با  هاییپژوهش؛ اما است میخاییل باختین صورت نگرفته

 : از که عبارتنداست 
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بـه  (.1994) .«لرسوو الشعر الصوفي عند النابلسی مع تحقیق دیووا  فحةوا القلوو  في مود  ا»پژوهشی با نام 

به رنده نگا ،دانشگاه بنی سویف القاهرة دفاع شده است. در این پژوهشدر  قلم مصطفی الجزار

روده که در مـدح پیـامبر ) ( سـ ویژگی ادبی و هنری شعر صوفی در دیوان نفحة القبولبیان 

 .برای مخار، روشن نموده استرا های عرفانی و ادبی شعر شارز و پردازدمی، شده

امیر مقدم متقی و  زاکاری  (1393)«. دیوان عبد الغنی نابلسیآن در تجلی قر»با عنوان  ایهمقال -

 دورة ششـم، شـماره ،، علوم قرآن وحدیثفصلنامه تخصصی تفسیر که دراست  مرضیه یاوری

گان بـه بیـان نگارنـد ،ژوهشپـایـن در  .به رشته تحریر درآمده اسـت 150-119. صص بیستم

-یمـ، تاقتبـاس و تضـمین اسـ هاآنکه بارزترین در سرودن شعر سراینده ای گوناگون ههشیو

 د. نردازپ

سـید  ینوشـته (1396«. )اندیشة وحدت وجود در شعر عبد الغنـی نابلسـی»دیگر با اسم  ةمقال

. 51ارة شم. 12فصلنامه عرفان اسلامی )ادیان و عرفان(. دورة  در مهدی مسبوق و مهری قادری

ه واکاوی شـعر عرفـانی در ب ، پژوهشگرانالهاین مقدر  به چاپ رسیده است. .146-131صص 

کـه بحـث  انـددسـت یافتـهدر پایان به ایـن نتیجـه  و اندهای عبد الغنی نابلسی پرداختههسرود

  ی هستی است.هاهدر تمام پدید وجود الهیآن تجلی  ودارد سه لایة وجود، وحدت 

گی در خـوانش و بازیـابی نمـاد دینـی بـا زنـد توانمیپژوهش را ضرورت و اهمیت این      

بـه  راز زمـان و جامعـة ا ایـیهبره رهشعری هموا هایهداجتماعی جست و جو کرد؛ زیرا سرو

ن بـا دینـی و بررسـی آضرورت دارد با واکاوی در حـوزة نمـاد  ،ی؛ از این روکشندمیتصویر 

ار را صدایی، واقعیت اجتمـاعی، سیاسـی بازتـاا یافتـه در ایـن آثـو چندمندی گفتگورویکرد 

 ارائه دهند. خویش  زگاررودینی نمایان سازند و تصویر روشنی از واقعیت نماد 
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-فتگـوپدیـدة گابعاد درونـی و بیرونـی  یه، بر ارائپژوهش حاضراز آن جایی که تمرکز اصلی 

-ضرورت مـیمیخاییل باختین براساس دیدگاه این موضوع است، بررسی صدایی مندی و چند

یـن اپـرداختن بـه  ،بنـابرایندر هیچ پژوهشی بـه چشـم نخـورده اسـت. امری که تاکنون . یابد

دبـی اگران آثـار دید پژوهشاز تا کنون که امری ، گرداندمحرز میموضوع، ضرورت پژوهش را 

 د. گردانیچندان ماین مسأله، نوآوری تحقیق پیش رو را دو به دور مانده است. 

 چارچوب نظری. 2
صـورت  «فرا متن محـور»و « متن محور»ره به دو شکل وامربوط به زبان و ادبیات هممطالعات 

 ةر حیطـداو  یهـا هیـنظر .خاصـی داردعنایـت فرا زبـانی پیوند به یرد. میخاییل باختین پذ یم

ا سیاق خـود ر روی، به باور وی، در تفکر سنتی، واژه تنهااز این رد. گیمباحث فرا متن قرار می

اسـاس،  می شناسد و تعبیری که در آن جای گرفته و زبانی که در آن پدیدار شده است. بـراین

د. نـا مـی کنـارتباط یك واژه با واژة دیگر ارتباری خنثی است، زیرا هر واژه فی نفسه افـادة مع

انی اختار زبـشتی از زبان، بیان می کند که در خارج از سـمیخاییل باختین با رد قارع چنین بردا

تار زبـان یا به عبارت دیگر، خارج از سـاخهیچ معنایی را نمی توان برای یك واژه متصور شد؛ 

ن را بـرای و آ (66م: 2002)دراج،  تنها مشتی از کلمات برهنه و مرده در مقابل رویمان خواهد بود

  د. خوانندگان خویش به تصویر می کش

 یکدیگر با ی متعددیهابه باور میخاییل باختین، شعر یا رمان چارچوبی است که در آن گفتمان

ت از گفتگو برقرار می کنند؛ به سخن دیگر، همان رور که زندگی عادی خود مـا فرآینـدی اسـ

ی گی اجتمـاعای تمام نمـا از زنـد، رمان یا شعر هم به عنوان آیینهتعاملِ گوینده و شنوندگانش

الح انسان، خلاصه ای است که از برخورد میان نیروها، ربقـات و بـه رـور کلـی منـافع و مصـ

 . (318م: 2007، ي)الرویلي واللازع ، استمختلف که با یکدیگر گفتگو می کنند

 در اشعار عبد الغنی نابلسی ییو چند صداگفتگو مندی . 3

میخاییل باختین به همراه مطالعـه در پیشـینة مروری انتقادی بر زندگی، حیات فکری و آراء و آثار 

موجود نشان می دهد که فرایند زندگی وی به همراه ویژگی های فردی و شخصیتّی از یك سو و 

سیاسی جامعة فکری معاصر از سوی دیگر، همگی سـازندة شـبکه پیچیـده ای  - شرایط اجتماعی
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بسیار تأثیر گـذار بـوده انـد. از ایـن بوده که در ظهور و تبلور شخصیتّی و همچنین آراء و آثارش 

روی، به باور نگارندگان چنین دیدگاهی در مورد عبد الغنی نابلسی نیز صادق است. به این معنـی 

کـه ای بـود  اش به گونةط اجتماعی و سیاسی و روند زندگیکه او هم بسان میخاییل باختین شرای

از ایـن روی، یار تـأثیر گـذار بودنـد. در شکل گیری اشعارش و دیدگاه های موجود در آن ها بس

شـان دهـد کـه عبـد الغنـی مندی و چند صدایی ن گفتگوبکار گیری پژوهش حاضر سعی دارد با 

چون میخاییل باختین تحت تأثیر شرایط موجود تك صدایی و چند صدایی را در زمـان نابلسی هم

ح اجتماعی، با آفـرینش دو حیاتش تجربه کرده و بعداً در قال، اعتراض و انتقاد در نقش یك مصل

 پردازد. میدنیای داستانیِ به ترسیم تك صدایی و چند صدایی در شعر 

 1تک صدا.گفتگوی 3-1

اصلیِ  های آن ها نهفته است و حرفر سکوتد ها در رمان یا شعرصدای بسیاری از شخصیت

ن شده پنهاهای فرعی ه شخصیتها و به ویژشخصیت اثر در سخنان به ظاهر پیش پا افتادة

می  کاری ها شنیده شوند یااست؛ چون ایدئولوژی نویسنده اجازه نمی دهد که برخی از صدا

که  برای این»فی، ها یا اصلاً توجه نکند یا توجه کمتری بکند. از ررن صداکند که خواننده به آ

  (.8ش: ه.1385)مکاریك، « بتوانیم چیزی بگوییم، چیز های دیگری هستند که نباید گفته شوند

 ه عاریتبها  عبدالغنی نابلسی همه زیبایی ها را سایه جمال حقیقی معشوق می دادند که به آن

 نمایان گشته است: « یوسف»داده شده است، که گاهی این زیبایی معشوق به شکل 

بم ط ،في أحسنِ أسلوب   ،عن یوسفِ یعقوبِ  ،وبيمحل   ر  د أسح  ق  » ُ  بمقمو ،لوبيلي جاد    ،لووبِ ا القلو
 (. 45: م2009 )نابلسي، «رغ وبيلعا  معن ط  
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، ا بخشیدبرایم خواسته ام ر)زیبایی( پرده برداشت،  یوسف یعقوا معشوقه با بهترین روش از»

 .«از ظهور خواسته ام، قل، برعکس نیست

ی نگاه که حسن معشوق بر دل عاشق بسان زیبایی یوسف جلوه مـمنشأ عشق، زیبایی است، آ

ه بـاور بـشور و شیدایی می نماید و روح او را به تسـخیر خـود در مـی آورد. کند در او ایجاد 

ی مـشاعر، دیدن زیبایی محبوا نتیجه محبت است و دیدار و شهود زیبایی برای کسی حاصل 

قـت بـه . او معتقد است که هـر دلـداده ای در حقیباشد هشود که بارنی پاک و بی آلایش داشت

 زیبایی ظاهری را جلوه حق می داند.  دنبال معشوق الهی می گردد و حسن

جملـه  در جای دیگر، شاعر بر این باور است که تکبر و لجاجت ابلیس که به دلایـل واهـی از

از  آدم زخاک بود و من از نور پاک او منتهی می شود، همـین نافرمـانی سـب، مـی گـردد کـه»

 درگاه الهی ررد گردد، وی در این باره این چنین می سراید: 

موووور  بأ يملاکووووت أد  وأسوووو    ،ر بالزجاجووواِ ض ووووخ   لوووود ت   کالشوووو  ِ فكنوووم ء ووووامم لوفوووو   وووون  نا ووو   و »
تيولم ،أبي  بلی  عني تکبراولما  ،تيلل  قِ  وآدم   لي   ودس   ، فکا    ر لمظه     بِس دة  من بعدِ أمر   تَ 

 (. 83: هما ) «ن الملا الأعلی ل  کنم مخرجا  ع

ان ز نمایبه مانند خورشیدی که در شیشه سب و ،استبه مانند آبی گشتی که رنگش از جامش »

 م برایآوردم، پس سجده ا فرشتگانم را با دستورم برای معشوقم به سجده در و ،می گردد

ز دستور بعد ا تکبر از من روی گرداند، و زمانی که ابلیس با و ،خودم بود و آدم قبله ام بود

 «.اخراج کردماو را از جایگاه والا  ،سجده ای انجام نداد

تـأویلی زیبـا از آفـرینش آدم دارد. از نگـاه سـراینده، خمیـرة  ه،سرود این عبد الغنی نابلسی در

وجود آدمی عشق است که حضرت دوست از روح خویش بر تن خاکی دمید، خمیـره ای کـه 

سـخن دیگـر، آنچـه در (. بـه 825: ه.ش1387 )شمیسـا، آفرینش آن از خاک تیره آغاز گردیـد

داشت، نـه که ملائك را به سجده وا می نور محمدی بود ،درخشیدمیپیشانی حضرت آدم )ع( 

اش و یگفتگویی از سوی خود واقعـ ،شاعر، هاین سرود. در داشت به یادگار« آدم»فردی که نام 
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د، مـی دهـهد. خودی که او در این شعر ارائه دمینه خود شاعرش، پیش روی خوانندگان قرار 

. انـددهافتـادور ی است که دغدغة عشق الهی را دارنـد و از آن هاینقابل همذات پنداری با انسا

در این سروده، صدای خداوند و صدای شیطان و صدای آدم در هم آمیخته می گردد، لـیکن از 

ها تنها صدای خداوند بر همة آنان پیشی می گیرد؛ چـرا کـه حقیقـت و جـوهر آدم و این صدا

یطان همان روح خداوندی است کـه در وجـود آدم و شـیطان نهـاده شـده اسـت و از او بـه ش

 دیگران منتقل شده است. 

 1دو جانبه.گفتگوی 2

بخـش  چند صدایی، چند زبانی، کارناوال، بدن گروتسـك و ... اسـت.که مبتنی بر مندی گفتگو

ك تـمعـة باختین با توجـه بـه جا هد. میخاییلدیمهمی از نظریات میخاییل باختین را تشکیل م

ری امکان حضور و دریافت خویش از منظر دیگـصدایی که در آن قرار داشت، درصدد بود که 

داشـته  هر گونه سخنی که میان دو انسان جریان رفـت و برگشـتیدیگر، بیان د. به نرا مطرح ک

 (. 94ه.ش: 1391)یول، باشد، گفتگوی دو جانبه گفته می شود 

گیـر دردیگران،  جمعغربت در سراینده به سب، دوری از سرزمین و حس سرودة زیر، در      

 و از حقیقـترداند که پا بر این زمین خاکی نهاده است، از این خود را تنها غریبی میاو  .است

 :هستی به دور مانده است
وو علیوو    أقسوو م  »  ریوو ِ  ع  موو الق ووی    نوو   مرسوو  أ ،المطلوووب   فو و صوول    لووی  أ  تسوو    ، المحلوووب اأیوُّه 
 (. 20: م2009 )نابلسي، «نا أنا یعقوب  عصرِ  یا یوسف   ،لاصِ 
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 وخواسـت چرا که وصال تـو  وصالت را اجازت فرمایی، ،مدهیممحبوا من، تو را قسم  یا»

 «. عقوبمیمن  زمانه، وسفی یا، باد بفرست با یراهنیخودت پ از، استآرزوی من 

و یـك سـ ازعامل پیوند میان عاشق و معشوق اسـت.  ،سحرینسیم روح بخش باد صبا یا      

رفـی راز . اسـتبـا اشـك و فغـان  سـوزو هم با انتظاری جانکاه، همراهکه عاشقی وجود دارد 

به همراه  در اوج استغناء و بی نیازیکه  یجان بخش ایبا رایحةکه  داردحضور دیگر، معشوقی 

آه  ود و در بازگشـت درد سـرمشام او میدم مسیحایی معشوق به ، استحال گذر باد صبا در 

 برد. یرا به سوی معشوق شاعر ماو عشق 

یش را عبـدالغنی نابلسـی خـوهنگامی که  .نمود یافته است «أنا یعقووب»این غربت در عبارت 

ر ایـن پنـاه اسـت. دکه او بسان یعقـوا بـیشود میمتبادر  ذهنبه یعقوا می نامد. این سؤال 

 ویش را بـا تمـام عارفـه روحـی و روانـی خـو هـایرنجعبد الغنی نابلسی تجارا و  ،قصیده

شـاعر  در این سـرودة (.562م: 1999)معوو،،  کشاندمی تصویر بهرای مخاربان ، بدارداحساسی که 

میان خـویش و حضـرت یعقـوا )ع( گفتگـویی دو سـویه انجـام داده اسـت. از اینـرو، میـان 

 خویشتن و یعقوا )ع( پیوند برقرار کرده است. 

ش سخن ی از شخصیت نوح )ع( با مردمان سرزمین خویگیررهشاعر با به ،در سرودة دیگر     

 سراید: چنین میو می گوید 

ُِ مون معنوی   مؤمنسر هذا أف  » حوم  مون طوفواِ   بالغیو ا بِو کوا     حینا  سو ، ِ سواسِوو النظوامِ السونوِ  ف 
 (. 151: م2009 نابلسي،)« فربما ت عدی   من  الق رو   ، اسل م  یا  لاتقرُّب  منکر   ،ححم  فو 

 ن وسواسوفااز ر ،از معنای نظام ظاهر و آشکارا ،او این است که به غی، ایمان دارد زو را»

 «. کشتی را که حفظ نوح در آن بوده است را محافظت می کند ،خود

نجـات درنگ ، بیدوشکشتی هدایت است، کسی که بر آن سوار ه، کشتی نوح در این سرود     

نابلسـی در ایـن  عبـدالغنی .شـودمـیهـلاک عق، ماند و  ،ورزدو آن کسی که تخلف  یابدمی

سرچشـمة حضـرت نـوح )ع( را  یو .ویـدگیسرزمین خویش سخن م پرده با مردمبی هسرود

بـا  در این چکامه، عبـد الغنـی نابلسـی کند.میمانع گمراهی و ضلالت مردمان معرفی هدایت، 
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نوح )ع( که رمز هجرت و عافیت رلبـی اسـت، مـرا را در ورـن حضرت یری از نماد گهبهر

د تـا از ننشـونزدیـك پلشـتی هـا بـه نـد کـه کسفارش می هاند و به انسادانمیسلامت  ییهما

-ای مجسم میخواننده، خود را در برابر صحنه ه،مانند. در این سروددر امان زمان  ایهتشرار

بـا تمـام  را آن و (126 :م1999 )المحایودین،رود کنـار مـیو پرده از اعماق وجود شخصـیت هـا  بیند

  کشد.کرده و برای دیگران به تصویر میحس  وجود

ر تـا سـهایی که  وید و رنج و دردگیبه سخن دیگر، سراینده با مردمان سرزمینش سخن م     

-یآور مـشده را یاد اشزمینهای آن دامن گیر مردمان سرجامعه را فرا گرفته است و پیامد سر

 .اهـد کـردارادة آنان را سسـت نخو ،های زندگیکه ناملایمت . سراینده، بر این باور استگردد

 دمد. می ایروح تازة ،آنانبلکه در جان 

 1. فلاش بک3

دثی عبارت از بازگشت ناگهانی به گذشته بـرای بـه خـارر آوردن حـوا فلاش بك یا پس نگاه،

شـرح هـدف از ایـن امـر،  ك شخصیت در داستان روی داده اسـت.است که در گذشته برای ی

اسـت  هایی است که مربوط به قبل از لحظة حاضر در داستانشرایط یك موقعیت و ذکر گفتگو

ك در فلاش بـاز این روی،  (.210م: 2011،  حمود)و پیوند با آن افراد حاضر در در یك متن است 

ایـی واقع، حافظة متن روایی به شمار می رود و نویسـنده بـه وسـیلة آن در تسلسـل زمـان رو

ن خـود، ای در رمابدین صورت که نویسنده .(104م: 2009،  )السوعوداختلال و مانع ایجاد می کند 

ه اتفـاق تا حوادثی را کـه در گذشـتگردد، از مسیر خطی داستان دور می شود و به عق، باز می

  (.88ه.ش: 1394آورد )سرباز و همکاران، افتاده است به یاد 
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یکبـاره  . وی بـهبینـدیمـ یشتنها و امیالش را حجاا راه خوشاعر خواسته زیر، در سرودة     

 کند: میو ذهن خویش را تمام و کمال متوجه معشوق حقیقی  کندرا رها میهمه آن 

ثاف وواِ م ط وور  منوو   و » آتیوو  في لیووِ   ا، حووا را  بي ت عو جووأثل  ووا، مسووِقیِ ي القووومِ بي، مثوو   قووومِ أنا في ک 
 .(120: م2009 )نابلسی، «کا   موس ی له ا الِ   االتي   كوهمي الذ  س   ا، فلد ت نار  

، بـه من در گستردگی و زیادی بارانم ازتو سردتر گشته ام، وراه راست و قـوی در مـن اسـت»

ه مانند گروهی که کج گشتند، در من محتار است و در ش، نزدش می آیـم و غـم و انـدوه کـ

 «.وآتشت که موسی بدان پناه برده است نمایان گشت ،دوباره بازگشته است

د تا در کنشاعر بر این باور است که عاشق همه هستی خود را فدا می ه،سرود در این     

زد  کناربه تمام  همان گونه که حضرت موسی )ع( پرده حجاا را ؛معشوق خویش ذوا گردد

در  ؛ چرا که عاشق(194: م1976 )بدوی،و به محبوا حقیقی خویش پیوست و با او همدم شد 

عاشق  کند. به سخن دیگر،شود و پیشرفت میخویش تهی میاین مرحله از صفات و تعلقات 

ت و وده اسبقبل خواسته ناقص و نازل بلکه گناه  ةیابد که هر آنچه که در مرحلدر میالهی 

ه توب ،خداوندچنانکه حضرت موسی )ع( از رل، رویت  .پنداردتوبه خود را بر آن لازم می

 کرد. 

ون خـویش های زمان گذشته را با اکنز فلاش بك صحنهگیری ادر جای دیگر، شاعر با بهره    

نش واراعـات بر ایجاد تعلیق در داستان، دارخداد گذشته، علاوه بازگویی و نقل .کندروایت می

  سراید:دهد، آنجا که میمفیدی به مخار، می

 فيق ور  ت لود   نموأوّ   ا  في وجِ  آدمِ ک ، وجهِ  طلعا   الشیطا    لو أبصر   ،والک  عن ک  لم یله »
امِم ک  الِ  م  و   غاب م، الأق ار  فور  هلالِ ِ لو ت لص رِ  ،سَ   (. 186: م2009 بلسي،)نا« لال ِ ظِ  ذ یِ  ذاب م تح 

 اولین ،ی دیداگر شیطان زیبایی چهره اش را در چهره آدم م ،وهمه ما او را مشغول نمی کنیم»

 لالش راور هاگر ماه ها ن ،ماهی که در آسمان کمال وزیبایش نمایان گشت ،سجده کنندگان بود

 «.در زیر دنباله سایه اش گم گشته و ذوا می شوند ،ببینند
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د و کنـمـیبـر گذشـته گـذری  ،ابلـیسبا به کارگیری نماد  هعبد الغنی نابلسی در این سرود    

ل بـه زمـان حـاسـدس . کنـدبازگو میبرای خواننده ابلیس را آدم)ع( و سجده حضرت داستان 

رسـد و میبه ایمانی نو بر این باور است که سالك در گذر از هر یك از مراحل کفر،  ردگرمیب

نفـس  ،؛ چـرا کـه در کفـردگـردمیمرتبة ایمان پس از کفر حقیقی برای او حادث  ترینیو عال

فس کـه خداوند، به پرستش بت نهد و به جای دیهواهای نفسانی خود را معبود قرار م ،سالك

در  ینبنـابرا(. 130: ه.ق1223 ،ي)نابلسونـد کیردازد و به آن سجده مـپیخدای هوا پرستان است، م

ن از آن لـیک. کننـدمـی داوند سرپیچینظاره گر آن هستیم که در نهایت از فرمان خ ،سرودةاین 

 . داده اندگوهر گرانبهای را از دست که چه  تندآگاه نیست

  1چند صدایی .4

ای عـهچند صدایی عبارت است از مجموعه ای متنوع از انواع گفتارهای اجتماعی و گـاه مجمو

ه.ش: 1387ختین، )بامندانه سازمان یافته اند عه ای متنوع از صدا های فردی هنراز زبان ها و مجمو

د مسـتلزم وجـود دو یـا چنـ دی آن اسـت کـهومنگفتگحقیقت  ،در نگاه میخاییل باختین(. 351

 (. 99 ه.ش:1383)مکاریك،  دکنیصدای رقی، است که امکان بازی آزادانه در متن را فراهم م

در  ،: نخسـتت قابـل تشـخیص اسـتحاچند صدایی یك مـتن در دو سـ ،ردیگبه سخن      

ی اهمکالمـی تعـاملی و اهرابط ،گوناگونهای گفتار و اندیشهدرون متنی که از رریق  هایدلالت

در . اسـت فرا متن که نشانگر پیوند هر متن با متون پیش از خودحوزة در  ،دوم. ندکنیبرقرار م

هـر یـك از  ،دبرقرار گـردی موجود در یك متن هاهدیدگامیان تعاملی که  یدر صورتاین متون 
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)رضی و بتتلاب اکبتر  گیردمیچند آوایی شکل در آن نند و کاعتباری یکسان پیدا می ها،متناین 

 (. 21ه.ش: 1389آبادی، 

 فیصـو .پنهان در دنیای درونی صوفی نهان گشته اسـت بسان شخصِ ،نفس ة زیر،در سرود    

 اید: سرمی . از این روی، شاعرپردازدجستجوی نفس خویش می به

یا  ، ف رحوا  فِطورهِِ  مِ  الأغیوارِ    صوابِ  ،حرف  سطرهِِ أنامِ   الأید  لاو  ، ربِ الخلقِ ر وض ا  ع طرهِِ أفعا   »
 ه و  سرٌ عظیمٌ و   ،لنصرهِم العارفیِ في  ند نا  عل     ،جاد ت أنامِل    بأبِحرِ بِرهِ  ،م ن  ذا بَ     الغ ام  بقِطرهِ 

  (.328:م2009، سي)نابل« یوسف  مصرهِِم
ران دیگـ ،وانگشتان دستان حروف سطرهایش نیستند ،خلق باغ عطرش هستند رافعال پروردگا »

خـل ببـارش خـود  ای کسی که اگر ابرهـا در ،د خوشحالی فطر هستینبه مان در تو روزه اند و

راز  ،ندر نزد مـا میـان عارفـان بـرای پیروزیشـا، انگشتانش از دریایی بخشش می دهند، ورزند

 «.بزرگی است و آن اینکه یوسف سرزمینشان هستی

هـا، تصـالاهـا و قو همه عشداند میحسن الهی را عشق  ،ةد الغنی نابلسی در این سرودعب     

رتـوی از پ هسـت،وید که هر چـه گید و مزنیبه عشق و تجلی ازلی خداوند پیوند مرا انسان 

. بـه پـردازدشاعر به حدیث نفس از رریق تـك گـویی درونـی مـی ،در این بیتحسن اوست. 

اور بـبـر ایـن ه را به فکر فرو برده است. وی در این سـرودسراینده  ،صداییسخن دیگر، چند 

ه.ق: 1414)حسـینی رهرانـی،  است که پیش از خلقت تا بی نهایت پس از آفرینش باقی خواهد ماند

186 .) 

رد و حضـرت یعقـوا )ع( و نظـایر آن وا آفریـدگار، مـردمخویشـتن، در این سرودة، شاعر با 

 گفتگو و مکالمه شده است. 

 .ردازدپیو به وصفش مگوید از نماد های دینی سخن میدر جای دیگر، نابلسی، عبد الغنی      

دینـی درگیـر آن هسـتند را بـا های ترنج و نگرانی درونی که شخصی ، شاعر،ی زیردر قصیده



 *محبوبه پارسایی        تحلیل نماد دینی در شعر عبدالغنی نابلسی بر اساس نظریه منطق چند صدایی باختین

93 

 

 

 ،ن را از درد و رنـجسـان بتواننـد آنـاتـا بـدین  آوردو به نظم در مید کشیمصدای بلند فریاد 

 د: رهایی بخش

ُِ فسلا   یا»  ،ِ  اللیمِ ألح ق و ا   مِنّا بِ سل  ،فبي بِق وِ  ط  رسو   اِلله خی   ،أدخ ل م س ل ا   في الن س 
وو  الأدف ووی  لیووو  ک  ووو  ،  لووی   بِالع وور بيم ووع  أفوّو   فارسووويُّ  وووم ع    ُِ  تو لَّووم ی ووودا أتاه   ،اأخرج  « وحِیووا أبووی له ووو

 (.64)نابلسی، لا تا: 

کـه  با سخن و قول حضـرت پیـامبر ،ای نسبتی که سلمان را در نس،)خویشاوندی( قرار داد »

 او فـارس بـا اینکـه، که به او سلمان از ما اهل بیت است را ملحق نمـود ،بهترین پیامبران است

نـازل  برایش سوره تبت یـدا، وعمویش که در نس، نزدیك به او بوده است ،زبان و عربی نبود

 .«شدوحی  گردید و

حکام شـاعر و اسـتای هـشـهنقـش مهمـی در پشـتیبانی اندیت بینامتنیپیوند  ه،در این سرود    

ارد دبخشیدن به یك دلالت معیّن یا نفی کردن و صحّه گذاشتن بر وضع یـا تثبیـت یـك معنـا 

 (. 230: م1995 )عید،
ن شـعر، سـرودهنگـام گیرد. در در می« ابی له،» و «سلمان»گفتگویی میان ه در این سرود     

ی و بـ ، اجازة ورود گاههرچند مستقل است ند،کمیشخصیت شاعر بسان صدایی مستقل جلوه 

 سـخن ،هدیگر، در این سـرودبه سخن  هد.دیهای پیرامون خودش را هم مگاه دیگر شخصیت

ش: ه.1377تـودورف، )گـرد آوری کـرده اسـت واحد دو جهت گیری متقابل و دو آوا را در خود 

140.) 
که به فرجـام درصدد آن است  «ابی له،»شخصیت  با به کارگیریسراینده  ،قصیدهدر این      

 شـاعر این شخصیت دین اسلام را ندـذیرفت، اشاره کند. از آنجا کهدر روزگارش کفر و رغیان 
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بـا نمـاد عبد الغنـی نابلسـی د. کنیبرقرار مپیوند  دورانش،حوادث بین او و  وگیرد او الهام میاز 

-مـی بیـانو پیامبر ) ( پیچی آفریدگار سرتنفر خویش را از  میزان ابوله،، شخصیتقرار دادن 

 . داردشبیه ابوله، باشد، بر حذر می ،معاصرکسی در دنیای  کهاز این ش رازمینو مردمان سر کند

 1. بینامتنیت5

یر ر متنی نـاگزه می شود، هگرفتهای ادبی به کار هایی است که معمولاً در متنپدیدهبینامتنی از 

 ین کـهاهای دیگر کنش های دو سویه دارد تا به صورت متن ادبی جدیدی ظاهر شود با با متن

صـورت  هـای بینـامتنی بـههای شاعر بهره مـی بـرد، اقتبـاسمتن به شکل فزاینده ای از تجربه

ا  تنـا  یـ بـه سـخن دیگـر، .(75: م1991، )مورتا به آن اضـافه مـی شـود آگاهانه یا ناخود آگاه 

گـر یـا ه متنی دیبی انتقال معنا و لفظ و یا هر دو از یك متن به متنی بینامتنیت به معنای اندیشه

را بـر  تینامتنیـب پیونـدتوان می، بنابراین .( م:1998 ،کیووا )ارتباط متنی با متن یا متون دیگر است 

وابـط ر ا( پیونـد درون فرهنگـی و الـف(بزرا تقسیم کرد: به دو دستة ارتباط فرهنگی،  پایة

 ،دبرون فرهنگی؛ پر واضح است که آنگاه که متن دارای فرهنگی مشـترک بـا مـتن اصـلی باشـ

، دبـیا بـرعکس آن، آنگـاه کـه مـتنبینامتنی در متون ادبی از نوع درون فرهنگی اسـت.  پیوند

گـی اسـت از نوع برون فرهنگـی یـا میـان فرهن تگون با متن داشته باشد، بینامتنیفرهنگ گونه

 . (80: .شه1385)گراهام، 

اره با سـختی ورا هم هاستهراه وصول به خوا ،گیری بینامتنیتربا به کا ،در سرودة زیرشاعر      

ای انسان هکه صبوری، کلید رسیدن به خواستهبر این باور است . وی، داندیمو دشواری همراه 

 است.

وو فالراحووا   ،ف وووِّ   لینووا وابووقِ م سِسوول  ا ،الهوومَّ أ  ی عوودم او   أردت  » صووبر  الح ِووی  ،ای لموون فو و ضووالع ظ  
فی ا و یعقوبِ ِ   ،یل ی  لمطلوبِ   (. 363: م2009 )نابلسی، «کیوسفِ الد 
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 شیآسا نیشتریبکه  رایز ،دیبمان میتسل و دیبه ما کار را بسدار، برود نیغم از ب دیاگر مى خواه»

، ساندریم اشهفرد او را به خواست یو صبور سدرده است خداه باست که کارش را  یکس یبرا

 «. ایدن نیا در عقوبشیو  وسفی مانند

عشق بـه آن  که عاشق در راه هاییختیشاعر بر این باور است که بلاها و س ،قصیدهدر این      

بایـد  انانسـ ،شـاعردیدگاه بر اساس  شود.، با صبوری و شکیبایی مرهم نهاده میگرددمیدچار 

عـدم  و در برابر بخشش خداوند شکر گزار و در صـورت در برابر تقدیر خداوند، صبور باشد 

بـه  واداشتن بـدن»بخشش نیز صبوری پیشه کند؛ چرا که شرط توکل عاشقان الهی آن است که 

داس ، سـ. اگر بخشیدبه دستان توانمند اوست روزی رسانیاست که بندگی، تعلق به خداوندی 

 (. 105ه.ش: 1388)سراج روسی، « شکیبا باشد گوید و اگر به او ارزانی نداشت، بر آن

 آنجا که بـر ،یابدتجلی میبینامتنیت اصل ، قصیدهدر گر آن هستیم که نظارهدر جای دیگر،      

 : پوشاندی نظم میجامه واژگان، اندام

جسووما  بنایوا  و ، نِي فحوسوا   ت لوك  وبجهِ  أرا ،دو   م رأی حقیقتي الملة وثِ  ،أنا ساع  في هدمِ کِ  بنامم  »
 (. 108: م2009 ،)نابلسي «العنکلوتِ 

ز ابینم که یسازم، مقرار گیرد ویران می امگمشدهمن هر بنایی که پایین تر از تیر رس حقیقت »

 «.  سازیسست بسان تار عنکبوت می هاییها و جسمروی نادانی جان

 م ث و   »ار است؛ ، بینامتنیت میان پیش متن، براساس نظریة میخاییل باختین برقرهدر این سرود     
ِ  أولی اِ  ث ِ  الع نک ل وتِ الَّذِین  اتّّذ وا مِن د وِ  اللَ   الع نک ل وتِ لل یم   ،ّ  أوه ن  اللو ی وتِ ت بی ِا  و اتّّ ذ   مم ک   

اند هوستانی اختیار کرددداستان کسانی که غیر از خداوند »: (41 آیو )سورة عنکلوت: « ل   و عل و کاف وا ی  

سسـت  نسـتند،دامـیبرای خویش ساخته و در حقیقت اگر  اینههمچون عنکبوت است که خا

 «.  خانه عنکبوت استهمان  ،هاخانهترین 
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دوستان  های دروغین، اراعت و دوستی رهبران وپرستش معبودخداوند شریفه،  ةدر این آی     

نزلگـه تـرین مپایـهتـرین و بـیترین، ضعیفسستداند که غیر الهی را بسان خانه عنکبوت می

و سرما حفظ  بتواند صاحبش را از گرماکه  دارد و نه دیواری اییپیکرههاست؛ زیرا که نه در و 

 شوندیه مد و تار و پودش از هم گسیختلرزمیای سست است که با اندک بادی کند و به اندازه

ز هیچ سـودی ؛ از این روی، سراینده نیز بر این باور است که کافران نی(455: 3، ج 1405)الزمخشوری، 

 برای پناه جویان به خویش ندارند. 

کـه  ارنـا امیـدی، سسـتی، ناسداسـی و تردیـد در الطـاف آفریـدگ به ،شاعر ،قصیدهدر این      

ی نعبـدالغزیـرا ؛ ، اشـاره مـی کنـدکنـدمیکه در آن زندگی ایست شرایط جامعةاش، سرچشمه

 ایطشـربه سـب، از سوی دیگر، سرزمینش ت. اس حاکمان بودهو سیاهی ستم  گر، نظارهنابلسی

 امیـدی و نـاآن دیـار بر مردمان ، یاز این رو .ابسامانی داشته استن اوضاع، سیاسی و اجتماعی

 شکست چیره گشته است. 

 نتیجه گیری

عبـد  ایهـهرودمندی و چند صدایی به تحلیل سـ تکیه بر گفتگو بانگارندگان در این پژوهش، 

  پژوهش عبارتند از:های یافته بر این اساس،. اندهپرداخت الغنی نابلسی

صـف ودر بیـان تنهـا خـودش  ،انماد دینی در گفتگوی تك صد ودِز نمدر باعبد الغنی نابلسی 

شخصـیت تـك ی دینی و عرفانی خویش برای ترسیم هاهتجربز وی اد. گوییسخن ممعشوق 

در ترسـیم شخصـیت آدم )ع( صـدای بهـره مـی گیـرد. امـا حضرت یوسف )ع(از زبان  ،صدا

خداوند بر همة آنان پیشی مـی گیـرد؛ چـرا کـه حقیقـت و جـوهر آدم و شـیطان همـان روح 

 . است تقل شدهخداوندی است که در وجود آدم و شیطان نهاده شده است و از او به دیگران من

حضـرت حضـرت یوسـف )ع( و ، دینـی هـاینمـاداز میان دو جانبه شاعر در گفتگوی        

بـا مردمـان روزگـار خـویش  حضرت نـوح )ع( را بر می گزیند. در قصیده دیگر، (ع) یعقوا

ای بـه گونـه سخن می گوید و می خواهد آنان را به راه هدایت رهنمون سازد، از اینرو، شـاعر
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خبری از دیـدگاه اجتمـاعی و در آن است و پرداخته متفاوت با هدف بیان تجارا ناا عارفانه 

 سیاسی و اعتراض نیست. 

ای هـعهطنماد حضرت موسی )ع( و ابلیس را به عنوان ق ،در فلاش بك یا پس نگاهسراینده     

را در  هـابخـش پراکنده است تا جایی که برای فهم آن باید اینشعر مستقل و مجزا در سراسر 

ك یـتصـویری از شـاعر واحد سـاخت. بـه بیـان دیگـر،  از آن پیکرة ایآورد تا گرد کنار هم 

نمـاد  دو ،بازیـابیدر این و  آوردیهای پی در پی منسجم مشخصیت یا از یك مجموعه رویداد

 . گیردب انسآن تا خواننده با دهد همدیگر قرار میدر کنار  شعر،بسان پازل را دینی 

م در هـرف و نماد دینی را هم بـه شـیوه بـاز نمـود صِـ  ،در چند صداییعبد الغنی نابلسی      

ه در ایـن سـرود د.گیـرمـی سطحی بالاتر یعنی از رریق تکنیك صورتك، در شعر خود به کـار

هـ، لشاعر از پدیده چند صدایی در شعر خویش پرده برداشته است و آن صدای سلمان و أبی 

د. از سلمان می داند و مردمان سرزمین خویش را بسان ابی له، می دانـ است، وی خویشتن را

اد صدای شاعر و شخصیت بـه دلیـل اتحـتفکیك اینرو، در این قسمت نظاره گر آن هستیم که 

-ینمـ شود؛ چرا که سـرایندهو چند صدا در هم گنجانده میگردد ز میسامشکل  کامل آن دو،

ا شـد و او رگشایی کند تا بدین صورت برای خواننده پیچیده بااهد که خواننده ابهام را راز خو

 فرو برد.  و اندیشه به فکر

از رریـق گفتگـو منـدی وی بهـره گرفتـه اسـت.  نـیآقر عبد الغنـی نابلسـی از بینامتنیـت     

پرداختـه اسـت. وی در قصـیده داستان حضرت یوسف )ع( بیان بینامتنیت قرآنی ، به دیالکتیك

مسـائلی بسـان بتواند بدین سان  تادست یازیده است سوره عنکبوت دیگر، به استناد مستقیم از 

های سـرزمین نسبت به پیش آمدخویش را ر گازکند و مردمان رود آوری یأس و نا امیدی را یا

  آگاه سازد. فلسطین 
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دد خ ین لم عرية بای نظتحليل الر وز الدينية ا شعر ع د الغنی النابل ي بنا  عل
 الأصوات 

 أصيلة نوع الموالة:

 روز قربان زادهبه ،*1يبا  اي همح وب
 یرا ،  هدخریج اللغا العربیا وآدابا، جامعا الحردوسي في مشهد، ءلیا العلوم الإفسافیا، مش.1

 یرا ، مازفدرا ، ایاالأجنل للغات، ءلیا الأدب الحارسي واأسِاذ مساعد، قسم اللغا العربیا وآدابا، جامعا مازفدرا .2

 الملخّص 
 هووذه النظریووا، لعشوورین. فيالقوور  افي  حیلسوووف الروسوويالالمنطووق الحوووار  موون النظووریات الووتي طرحهووا می ا یوو  باخِووی 

ن ذلو ،  فضلا عو. للارزةاز سَاتها تعِبر المحادثا وتعدد الأصوات من أبر التي لغا باعِلارها خاصیا اجِ اعیا، و قدم ال
شوعرامم عصور  لنابلسوي مونامون المنطوق الحووار . لكون علودالغني می ا یو  باخِوی یعِقود بأ  الشوعر لا یسوِحید ءا  

صووا ده مووع قفي  ریقوواذه الطهووسووِ دام الووذ   سووِطاع أ  فیووی الحوووار وتعوودد الأصوووات في قصووا ده با، و نحطوواطلاا
طووق نووامم  علوون المنبلنابلسووي اخلووق الوحوودة بینوو  وبووی اهخوورین. یهوودف هووذا المقووا   ا  عووادة قووراممة قصووا د علوودالغني 

و  لنابلسي. یِنواالد الغني عتعدد الأصوات، ودراسا مدى توافق هذه النظریا مع قصا د و وار  لمی ا ی  باخِی الح
ِوووا ج هوووذه فلسوووي. تشوووی تحلیلوووي، الحووووار وتعووودد الأصووووات في قصوووا د علووودالغني الناب - هوووذا المقوووا ، بمووونهج وصوووحي
الیُ مخِلحووا  سووِ دام أسووبإوع وو  مِعوودد النغ ووات نا  موون خوولا   تأوواد تَثووی المحادثووا  الدراسووا  لووی أ  الشوواعر قوود

خوووری مووون علوووارة أبذلووو  و  .الِنوووا اهی، فووولا، باك، تعووودد الأصووووات و ک ةادثوووا صووووتیا فردیوووا، محادثوووا ذات   ووو
 رؤیِ  الم ِلحا للعالم.معِقدات الشاعر و 

 .، علدالغني النابلسي ی  باخِی، حوار، تعدد الأصواتمی ا: الكلمات الراي ة
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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